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Ru Dien-Jen

آتن در سدۀ پنجم پیش از میلاد

طرح از:





ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν 
ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς ἄν μοι 
λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. (46b4–6)

من، نه اکنون برای نخست بار که همیشه، از آن دست کسانی هستم که از میانِ آنچه 
آنِ من است به هیچ چیز سر نمی سپارم، به جز دلیلی که با سنجش گری نزدِ من بهترین 

دلیل نمودار شود.

... οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον ἀλλὰ τὸ εὖ ζῆν. 
(48b5)

ارزشمندترین کاری که باید در پیش گیریم، نه زیستن، بلکه خوب زیستن است.

οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ 
οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν. (49b9–10)

از آن جا که هرگز نباید ستم کرد، حتی ستم دیده نباید، آن گونه که تودۀ مردمان گمان 
می برند، ستم را با ستم سزا دهد.



کوته نوشت  آثار یونانى

1. نوشته های افلاطون
عنوان لاتینکوته نوشتعنوان فارسی

Ap.Apologiaدفاعیه
Chrm.Charmidesخارمیدِس
Cra.Cratylusکراتولوس

Cr.Critoکریتون
Euthd.Euthydemusاوتودِموس

Euthph.Euthyphroاوتوفرون
رگیاس

ُ
Grg.Gorgiasگ

IonIonایون
La.Lachesلاخِس
Lg.Legesقوانین

Ly.Lysisلوسیس
Men.Menoمِنون

phd. Phaedoفایدون
Phdr.Phaedrusفایدروس

Prt.Protagorasپروتاگوراس
R.Respublicaجمهوری

  Smp.Symposiumمهمانی
Tht.Theaetetusتِئایتِتوس
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2. نوشته های دیگر نویسندگان و سُرایندگان یونانی

Av.Avesپرندگانآریستوفانِس

Pers.Persaeپارسیانآیسخولوس

Ath.Atheniensium Respublicaنظامِ سیاسیِ آتنارسطو
Po.Poeticaفن شعر

Ba.Bacchaeزنانِ دیونوسوسیاوریپیدِس
El.Electraاِلِکترا

Hel.Helenaهِلِنا
Med.Medeaمِدیا

 Th.Thucydidis Historia Belliتاریخ جنگ پِلوپونِزیتوکودیدِس
Peloponnesiaci

Xen. Ap.Apologiaدفاعیهکسنوفون

Mem.Memorabiliaخاطراتِ سقراطی

نوس سوفوکلِس
ُ
OCOedipus Coloneusاودیپُوس در کُل

 Il.Iliasایلیادهومر



پیش گفتار

کریتون یکی از کوتاه ترین دیالوگ های افلاطون است؛ اما به رغم حجم اندک 

و زبان و ساختار و درون مایۀ به ظاهر ساده، مسائلِ پیچیده و تفسیرپذیری در بر 

دارد که دستمایۀ موشکافی ها و بحث های درازآهنگ در میانِ سقراط شناسان 

شده و مقاله ها و کتاب های پرشماری به بار آورده است. واکاوی های این 

دیالوگ در فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق خواننده را نسبت به 

میزانِ سازگاری یا ناسازگاریِ اخلاق و قانون، حقِ فردی و مسئولیتِ اجتماعی، 

آزادیِ فردی و پایبندی به احکامِ حکومتی، و این که در هریک از این دوگانه ها، 

به کدام یک باید اولویت بخشید، به تأمل وامی دارد و ذهنِ او را با این پرسش 

درگیر می سازد که آیا شهروندان وظیفه دارند که همواره قوانین و احکامِ قضایی 

را کورکورانه بپذیرند، و آیا تحتِ هیچ شرایطی، حتی اگر به آنان ظلم شود، حقِ 

نافرمانیِ مدنی ندارند. در کنارِ مسائلی از این دست، کریتون از اصلی ترین 

 پژوهش دربارۀ اندیشه و منشِ سقراط و، همراه با دفاعیه و بخش هایی 
ِ

منابع

از فایدون، مهم ترین  گزارش از واکنشِ او به اتهام و محکومیت و مرگ است. 
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هر سه نوشته نمایش های تراژدی وار و اندوه بار از پایانِ راهِ سقراط است، و در 

عین حال نمایان گرِ سرفرازی و استواریِ او در راهی که در پیش گرفته است. 

این سه اثر همراه با اوتوفرون، به دیالوگ های »مرگ سقراط« شهرت یافته اند؛ 

چراکه هریک، از لحاظِ تاریخ و مکانِ نمایشی و محتوا، جنبه ای از ماجرای 

منجر به مرگ او را در بر می گیرد. اوتوفرون گفت وگویی ست پیش از محاکمۀ 

سقراط در میدانِ اصلیِ )agora( آتن، بیرون از دادگاهی که قرار است در آن 

محاکمه شود. سقراط در آغازِ گفت وگو با اوتوفرون، اتهام هایی را که به او زده اند 

و موضع خود در برابرِ آن ها را بازمی گوید. دفاعیه گزارشِ افلاطون از محاکمۀ 

سقراط و سخنانِ او در دفاع از خویش و واکنشِ او به حکمِ اعدام است. کریتون 

گفت وگوی سقراط با دوستِ خود، کریتون، در اواخرِ دورۀ سی روزه ای ست که 

پس از محکومیت، در زندان )نزدیکِ همان دادگاه( و در انتظارِ اعدام به سر 

می برد. و سرانجام، فایدون روایتی ست از حالات و سخنانِ سقراط در واپسین 

روزِ زندگانیِ او در زندان، در میانِ یارانی که از بامداد به دیدار او آمدند، و 

حکایتی ست از مرگِ او با نوشیدنِ شوکران در شامگاهِ آن روز. اما کریتون بیش 

از هر اثری، با دفاعیه توازی و ارتباطِ تنگاتنگ دارد و دنباله و مکملِ آن است، 

به گونه ای که اشاره هایی پیدا و پنهان در جای جایِ کریتون خواننده را به دفاعیه 

ارجاع می دهد؛ از این رو، مطالعۀ دفاعیه خوانشِ دقیق تر و فهمِ عمیق تری از 

کریتون به ارمغان می آورد.

چهار دیالوگی که یاد شد، چهارگانۀ )tetralogia( نخست را در ویراستِ 

تراسولوس )Thrasyllus( تشکیل می دهد. تراسولوس کسی ست که در نیمۀ 

نخستِ سدۀ یکمِ میلادی در اسکندریه، بر اساسِ نسخه های خطی ای که 

از نوشته های افلاطون در دست داشت، ویراستی از مجموعۀ آثارِ او بر جای 
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گذاشت که پایۀ همۀ نسخه برداری های بعدی شد. او، به پیروی از پیشینیانِ 

خویش، سی وپنج دیالوگِ افلاطون و مجموعه ای از سیزده نامۀ منسوب به او 

را در نُه چهارگانه دسته بندی کرد و همراه با پیوستی شاملِ هفت اثر مجعول و 

منسوب به افلاطون منتشر ساخت. این گونه بخش بندیِ آثار به چهارگانه ها، 

به دسته های سه گانه  یونانی  از سنتِ گروه بندیِ سوگ نامه های  بود  اقتباسی 

)trilogia(. در سدۀ شانزدهم هانری اِتیِن )Henri Estienne(، که بیشتر به 

معادلِ لاتینِ نامِ خود، یعنی به استفانوس )Stephanus(، آوازه یافته است، 

ویراستی از آثارِ افلاطون منتشر ساخت و هر صفحۀ آن را از حرفِ a تا حداکثر 

e بخش بندی کرد. شمارۀ صفحه های او که به »صفحه های استفانوس« شهرت 

یافته، همراه با حروفِ بخش های هر صفحه، در ویراست های بعدی و در اکثر 

ترجمه ها به کار رفته و مبنای واحدی برای ارجاع به نوشته های افلاطون شده 

است. حروفِ بخش های صفحه ها، ارجاع به فقرۀ مشخصی از هر صفحه 

را ممکن می سازد. اما برای دقیق ترین ارجاع به متنِ یونانی، می توان شمارۀ 

سطر)ها( را نیز به حروف افزود. بر این مبنا، 44a2–4 به معنیِ سطرهای دوم تا 

چهارم از بخشِ نخستِ صفحۀ استفانوسِ چهل وچهار است.

عناوینِ آثارِ افلاطون در اکثرِ آن ها نامِ یکی از شخصیت های اصلی در 

است،  سقراط  اصلی  سخن گویِ  که  دیالوگ هایی  اکثرِ  در  گفت وگوست: 

عنوانِ دیالوگ، نامِ هم سخن یا یکی از هم سخنانِ اوست؛ و در دیالوگ هایی 

که محوریت یا حضورِ سقراط رنگ می بازد، عنوانِ دیالوگ، نامِ سخن گوی 

اصلی ست. عناوینِ فرعی عناوینی موضوعی و افزودۀ افلاطونیانِ متأخر )و به 

روایتی تراسولوس( به عناوینِ اصلی ست. عنوانِ فرعیِ کریتون، دربارۀ وظیفه 

(περὶ πρακτέου) )به معنیِ تحت اللفظیِ دربارۀ کاری که باید کرد( است؛ 



یتون کر

Κρίτων
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کریتون
سقراط: چرا به این زودی آمده ای، ای کریتون؟ یا اکنون زودهنگام نیست؟

کریتون: البته زود است.
سقراط: چه هنگامی ست؟

کریتون: پیش از سپیده دم است.1
سقراط: در شگفتم که چگونه زندان بان خواست که به تو گوش فرادهد.۲

کریتون: اکنون با من دمساز است، ای سقراط؛ چراکه به این جا آمدورفت می کنم، 
و لطفی نیز از من دیده است.3

سقراط: و آیا هم اکنون رسیدی یا دیرگاهی ست؟
کریتون: کم وبیش دیرگاهی ست.

بیدارم  بی درنگ  بنشینی،  کنارم  خاموشی  در  این که  جای  به  چرا  پس  سقراط: 
نکردی؟

خود  بودم،[  تو  جای  به  من  ]اگر  سقراط،  ای  نه،  سوگند،  زئوس  به  کریتون: 
این  تمامِ  باشم، ولی در  پریشانی  و  بیداری  این چنین  نمی خواستم که در 
تو  به عمد  و  خوابیده ای؛  آسوده  چنین  می بینم  که  در شگفتم  تو  از  مدت 
نیز در سراسرِ  تا در کمالِ آسودگی به سر بری. پیش تر  را بیدار نمی کردم 
زندگانی ام، بارها تو را از جهتِ خلق وخویت نیکبخت شمرده ام، ولی در این 
سیه روزی که اکنون بر سرت آمده، بسی بیشتر تو را نیکبخت می شمرم؛ 

می آوری.۴ تاب  آرامی  و  به آسانی  چراکه 
آشفتگی  باید مرد،  اکنون  اگر  این است که  آن  دلیلِ  البته، ای کریتون،  سقراط: 

نیست.6 سن وسال5  این  سزاوارِ 
گرفتار  سیه روزی هایی  چنین  به  سن،  این  در  نیز  دیگران  سقراط،  ای  کریتون: 
با  رویارویی  در  آشفتگی  از  را  ایشان  روی  هیچ  به  سن شان  ولی  می آیند، 

نمی دارد. مصون  پیش آمده  بختِ 
سقراط: چنین است. اما چرا به این زودی آمده ای؟

]43a[

]b[

]c[
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St. Ι 
p. 43

ΣΩ. rί τηνικάδε άΦϊξαι, ιL Κρίτων; ή ov πρψ έτι έστίν; a 
ΚΡ. Πάνυ μ€ν οδν.

Σ Ω ΚΡΑΤΗΣ Κ Ρ Ι Τ Ω Ν  

ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα; 
ΚΡ. 'Όρθροs βαθύs.
ΣΩ. Θαυμάζω δπωs ήθέλησέ σοι ό τού δεσμωτηρίου 5

Φύλαξ ύπακούσαι. 
ΚΡ. Συνήθηs ήδη μοί έσην, ιL Σώκρατεs, διιi το πολ-

λάκιs δεϋρο φοιτάν, καί η καi εvεργέτηται ύπ' έμού. 
ΣΩ. 'Αρτι δ€ ήκειs ή πάλαι; 
ΚΡ. Έπιεικώs πάλαι. zo 

ΣΩ. Εlτα πώs OVK εvθus έπήγειpάs με, άλλιi σιγfl b

παρακάθησαι; 
ΚΡ. Ov μιi τον Δ ία, ιL Σώκρατεs, οvδ'  aν avτos ήθελον

έν τοσαύτy τε άγρυπνίg. καi λύπυ εlναι, άλλιi καi σοϋ 
πάλαι θαυμάζω αίσθανόμενοs ώs ήδέωs καθεύδειs· καi 5 

έπίτηδέs σε ούκ ήγειpον ίνα ώs ήδιστα δ ιάγυs. καi πολ
λάκιs μ€ν δή σε καi πρότερον έν παντi τψ βίφ ηvδαιμόνισα 
τοϋ τρόπου, πολu δε μάλιστα έν 7fl νϋν παρεστώσυ συμ
Φορίj., ώs pg.δίωs αvτην και πρq.ωs Φέρειs. 

ΣΩ. Καi γιiρ ι'ίν, ιL Κρίτων, πλημμελ€s εiη άγανακτείν zo

τηλικοϋτον όντα εί δεί ήδη τελευτά ν. 
ΚΡ. Καi άλλοι, ιL Σώκρατεs, τηλικοϋτοι έν τοιαύταιs c 

συμφοραίs άλίσκονται, άλλ' οvδ€ν αvτous έπιλύεται ή ήλι
κία το μη ovχi άγανακτείν 7fl παρούσυ τϋχυ·

ΣΩ. 'Έση ταϋτα. άλλιi τί δη ούτω πρψ άΦϊξαι; 

a Ι έη Τ: om. βδ 
(ήθελΕ σοι cοπ. ras.) 
c 2 αύτοί� τ 

a 5 ήθέλησέ σοι] ήθελέ� ο{ ut vid. τ 
b 4 άγpvmιίq. τε δ b 8 νvνi δ 

Πλάτωνος Κρίτων

43a

5

10
b

5

10

c
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کریتون: ای سقراط، خبر ناگواری آورده ام، ]ولی[ چنان که بر من پیداست، نه برای 
که  خبری  است؛۷  جانگداز  و  ناگوار  یارانت  جملگیِ  و  من  برای  بلکه  تو، 

باید تاب آورم. می پندارم در شمارِ جانگدازترین خبرهایی ست که 
با  من  که   ]d[ است،  رسیده  دِلوس8  از  کشتی  آن  آیا  چیست؟  خبر  آن  سقراط: 

بمیرم؟۹ باید  رسیدنش 
کریتون: البته هنوز نرسیده است، ولی از آنچه کسانی خبر می دهند که از سونیون10 
رسیده اند و آن کشتی را در آن جا پشت سر گذاشته اند، چنین برمی آید که 
امروز خواهد رسید. از این خبرهای پیام آوران11 روشن است که امروز خواهد 
رسید، و ای سقراط، ناگزیر خواهی بود که تا فردا زندگی ات را پایان بخشی.
سقراط: اما، ای کریتون، این را به فالِ نیک باید گرفت، و چنین باد اگر این گونه 
برای ایزدان خوشایند است؛ با این همه، گمان نمی کنم که آن کشتی فردا 

برسد.
کریتون: از کجا این را حدس می زنی؟

سقراط: من به تو خواهم گفت. گویی پس از این که کشتی بیاید، من باید بمیرم. 
کریتون: به هر روی، آنان که این کارها را به دست دارند1۲ چنین می گویند.

سقراط: پس، گمان نمی کنم که آن کشتی امروز بیاید، بلکه فردا خواهد رسید. و 
این را از خوابی که اندکی پیش تر هم امشب دیده ام، حدس می زنم؛ و گویی 

به هنگام مرا بیدار نکردی.
کریتون: و خوابت چه بود؟

با   ]b[ می آمد،  سویم  به  که  شد  نمایان  من  بر  خوش سیما  و  زیبا  زنی  سقراط: 
جامه هایی سپید13 در بر؛ مرا خواند و گفت: »ای سقراط، در سومین روز 

برسی.«15 حاصل خیز  فتیا1۴ی  به  می توانی 
کریتون: خواب غریبی ست، ای سقراط.

سقراط: اما، چنین می نماید که روشن است، ای کریتون.16
کریتون: چنان که به نظر می رسد، بسیار روشن است. اما، ای سقراطِ اسرارآمیز1۷، 
حتی اکنون نیز ]که اندک زمانی بیش نمانده،[ به من اعتماد کن و نجات 
نیست:  سیه روزی  یک  ]تنها[  من  برای  بمیری،  تو  اگر  چراکه  کن.  پیدا 

]44a[
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43c ΠΛΑ Τ Ω Ν Ο Σ  

5 ΚΡ. Αγγελίαν, ιfJ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, ο ύ  σοί,
ώς έμοi Φαίνεται, άλλ' έμοi καi τοiς σοiς έπιτηδείοις πάσιν 
καi χαλεπην καi βαρεiαν, 7}ν έγώ, ώς έμοi δοκw, έν τοiς 
βαρύτατ' aν ένέγκαιμι. 

ΣΩ. τίνα ταύτην; ή το πλοiον άΦiκται έκ Δήλου, ού δει
d άΦικομένου τεθνάναι με;

ΚΡ. Ούτοι δη άΦiκται, άλλα δοκεϊν μέν μοι ήξει
τήμερον έξ ών άπαγγέλλουσιν ήκοντές τινες άπο Σουνίου 
καi καταλιπόντες έκεi αύτό. δηλον οδν έκ τούτων των 

5 άγγέλων δτι ήξει τήμερον, καi άνάγκη δη είς αϋριον εσται, 
ιfJ Σώκρατες, τον βίον σε τελευτάν.

ΣΩ. Αλλ', ιfJ Κρίτων, τύχ[J άγαθfι, εί ταύrrι τοϊς θεοiς 
Φίλον, ταύrrι €στω · ού μέντοι οlμαι ήξειν αύτο τήμερον. 

44 ΚΡ. Πόθεν τοvτο τεκμαίρrι;
ΣΩ. 'Εγώ σοι έρw.  τfι γάρ που ύστεραίg. δεi με

άποθνfισκειν ή fι aν ελθrι το πλοϊον. 
ΚΡ. Φασί γέ το ι δη oi τούτων κύριοι. 

5 ΣΩ. Ού τοίνυν τής έπιούσης ήμέρας οlμαι αύτο ήξειν 
άλλα τής έτέρας. τεκμαίρομαι δε εκ τινος ένυπνίου δ 
έώρακα όλίγον πρότερον ταύτης τής νυκτός · καi κινδυ
νεύεις έν καιριj> τινι ούκ έγεiραί με. 

ΚΡ. Ήν δε δη τί το ένύπνιον;
10 ΣΩ. Έδόκει τίς μοι γυνη προσελθοvσα καλη καi 
b εvειδής, λευκα iμάτια €χουσα, καλέ σαι με καi είπεϊν · " Ώ  

Σώκρατες, 

ήματί κεν τριτάτψ Φθίην έρίβωλον ϊκοιο. " 

ΚΡ. Ώς άτοπον το ένύπνιον, ιfJ Σώκρατες.
5 ΣΩ. Έναργες μεν οδν, ώς γέ μοι δοκεi, ιfJ Κρίτων.

ΚΡ. Λίαν γε, ώς €οικεν. άλλ', ιfJ δαιμόνιε Σώκρατες, €τι

c 5 χαλΕπιjν ΤΒ': χαλΕπιjν κai βαpΕίαν βδ d 2 δοκΕίν . ijξΕι 
Buttmann. δοκΕίν . . . ijξE<v β, γp. W δοκΕί . . . ijξEιv ΎWSVB' 
d 3 τινΕS' ijκoνTES' δ d 4 αύτο έκΕί prT (corr. Τ ipse) d4-5 τών 
άγγiλων βΤ, Wmg: τών άγγΕλιών WSV: secl Hirschig a 4 τοι 
om. δ b 4 ώs- άτοπον Τδ Procl.: άτοπον β b 5 γ€ μοι βδ: 
έμοi τ 
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